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  ؟"جانور نحوي" يا براي "جانور فلسفي" براي نوروسايكولوژي زبان
  

  ∗∗∗∗دكتر رضا نيلي پور
  

  خلاصه
از زمان كشف بزرگ پال بروكا دربارة مباني نوروسايكولوژي زبان و پايگاه آن در مغز و رها 

ولي هنوز هم ). 1861بروكا، (گذرد هاي توهمي يك صد و پنجاه سال ميسازي زبان از الگو
در اين كه زبان انساني وجه تمايز . هاي زيادي وجود داردان در مغز ابهامدربارة پايگاه واقعي زب

او با ساير موجودات است و از همين رو است كه زبان انساني او را در مقام اشرف مخلوقات 
هاي اين زبان انساني و ولي هنوز بر سر خصوصيت. قرار داده تقريباً اتّفاق نظر وجود دارد

 زباني در مغز و منشاء تكوين آن در فرايند شناخت و آگاهي انسان پيوند واقعي اين چنين
بخشي آن با توجه به اين كه مباني نوروني زبان در آموزش و توان. اختلاف نظر وجود دارد

اندركاران آموزش و توان تواند دستهاي سنّتي ميهاي نظريهاي دارد و نارسايينقش عمده
راهه بكشاند،  مناسب بر سر دو راهي قرار داده و گاه به بيبخشي زبان را بر سر انتخاب روش

هاي جديد لازم است ماهيت واقعي نوروني زبان انساني و يادگيري آن در مغز بر اساس يافته
شود تا شايد بتواند براي صاحب نظران آموزش و توان بخشي زبان در انتخاب  علمي روشن

  .روش مناسب راهنما و راه گشا باشد
انسان جانوري "هاي عمده بين دو ديدگاه فلسفي و دو قطب ن گفتار با طرح تمايزدر اي
. ها در اين زمينه پاسخ خواهيم داد به بعضي پرسش"انسان جانوري فلسفي" و "نحوي
شود؟ منشاء تكوين زبان چيست؟ پيوند زبان و مغز چگونه برقرار مي: هايي از قبيل پرسش

؟ ماهيت زبان و شناخت چيست؟ آسيب پذيري زبان چگونه شودزبان چگونه ياد گرفته مي
  است؟ آيا زبان پس از ضايعة مغزي قابل بازآموزي است؟ 

هاي بالا از ديدگاه علوم شناختي جديد، نشان خواهيم داد زبان با طرح و پاسخ گويي به پرسش
ا شرايط  نظامي است نوروني و شناختي كه كيفيت يادگيري آن ب" انسان جانوري فلسفي"

تجربي و فرهنگي او پيوند تنگاتنگ دارد و فقط در صورت فراهم بودن شرايط مناسب محيطي 
توان براي تواند به نظامي شناختي و خلاق تبديل شده و در اين صورت است كه از آن ميمي

                                         
  بخشياستاد دانشگاه علوم بهزيستي و توان ∗
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هاي جدي و انتقادي، براي تأمل انديشيدن خلاق، براي حلّ مسالة پيچيده، براي طرح پرسش
  .فتار خود و ديگران و سرانجام براي ايجاد تغيير و تحول در محيط خود استفاده كرددر ر
   .نوروسايكولوژي زبان، جانور فلسفي، جانور نحوي، شناخت: هاي كليدي واژه
  

  بحث
علتّ بحث در اين عنوان اختلاف نظرهاي بسياري است كه دربارة ماهيت زبان و رابطة آن با 

ب هاي چندي در عصب شناسي، روان شناسي و زبان شناسي به مكت. شناخت وجود دارد
  .بررسي و تبيين زبان پرداخته اند

در . ماهيت زبان و رابطة آن با شناخت موضوعي مورد بحث و بسيار متناقض است
نظريه هاي گوناگون روان شناسي، علوم عصب پايه و زبان شناسي نيز اختلاف نظرهاي چشم 

  . ان با شناخت به چشم مي خوردگيري در زمينة رابطة زب
براي بررسي زبان از ديدگاه نوروپسيكولوژي، ابتدا تعريفي از نوروپسيكولوژي لازم به 

نوروپسيكولوژي علم بررسي رابطة ساختار و عملكرد مغز از طريق بررسي . نظر مي رسد
 مطرح مي اگر اين تعريف را بپذيريم اين سؤال. فرايندهاي روان شناختي قابل مشاهده است

اي ميان زبان و شناخت وجود دارد؟ سؤال ديگري كه امكان بحث و بررسي شود كه آيا رابطه
  .مي يابد تاثير يادگيري زبان در ساختار و عملكرد مغز است

ها در مورد ماهيت زبان، كاركرد آن، چگونگي يادگيري آن و ارتباط آن با تفاوت ديدگاه
ررسي سير تاريخي ديدگاه هايي چند در اين حوزه در اينجا به ب. شناخت بسيار است

  .پردازيم و به چند ديدگاه اثر گذار اشاره خواهيم كرد مي
اما اين اعتقادي .  عنوان نمود كه با مغز مي توان مغز را شناخت1980هابل در دهة 

همگاني نيست و در الگوهاي متفاوت در اين باره شك وجود دارد، به خصوص كه زبان در 
بخشي از اين تناقضات و تفاوت ها به سوءتفاهم هايي كه در . شناخت نقش بسياري دارداين 

با پذيرش هر يك از اين مكاتب مطرح در عصب شناسي، . گرددمورد مغز وجود دارد باز مي
 -زبان شناسي و روان شناسي در چارچوب خاصي قرار خواهيم گرفت كه تبيين هاي فرهنگي

  .نمايداي را ايجاب مي بخشي و درماني ويژهاجتماعي و روش هاي توان
. گردد، الگوي كاخال و گولجي استيكي از الگوهايي كه به تاريخ روان شناسي باز مي

كاخال اعتقاد داشت كه . اين دو عصب شناس نامدار از پيشتازان حوزة عصب پايه هستند
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وانيم هيچ تغييري ايجاد اين باور موجب مي شود نت. تغييري در مغز در حال رشد وجود ندارد
  . كنيم

اين دو ديدگاه ما را در مقابل دو . با اين حال گولجي به ايجاد تغيير در مغز اعتقاد داشت
ديدگاهي پويا و خوشبينانه چون ديدگاه گولجي و به دنبال او . مكتب متفاوت قرار مي دهد

 بدبينانة كاخال كه مغز را هب كه به نقش يادگيري در ايجاد تغيير در مغز باور دارند؛ و مكتب
اين تناقضات ديدگاهي ادامه پيدا . داند كه يادگيري اثري در آن نداردداراي ساختاري ايستا مي

ادلمن سعي نموده به اين تناقضات . نموده تا به عصب شناسان اخيري چون ادلمن رسيده است
وي در كتاب زبان و . دارداو نشان داده زبان نقش به سزايي در تجديد ساختار مغز . پاسخ دهد

مغز حاصل تكامل ": اي را كه بر كاركرد مغز حاكم است مطرح مي كندآگاهي اصل بسيار ساده
 با پذيرش اين اصل مي توان نقش يادگيري و تغيير را ".است و از پيش طراحي نشده است

زبان نيز از . وي همين نقش را براي زبان قايل است و آن را حاصل يادگيري مي داند. پذيرفت
  .پيش در مغز طراحي نشده است و نتيجة سازمان دهندة مغز و رفتار است

اي چند زبانه و چند جايگاهي ادلمن در تأييد اين موضوع بيان مي كند كه مغز سامانه
گر اگر اين پيش فرض را بپذيريم هر يك از زبا ن هاي مغز يك سامانة پردازش. است

ترين آنها پيچيده. ياد گرفته مي شوند و پيچيده تر مي گردنداطّلاعات است كه در طول رشد 
در نتيجه ساختار و محتواي آن از . اي است كه منطق و نظام خاصي به مغز مي دهدزبان گزاره

ضمن اين كه به لحاظ شيوة رمز گذاري اطّلاعات، نوع پردازش . ساير زبان ها متفاوت است
  .اطّلاعات و نوع يادگيري متفاوت است

انديشمندان ديگري كه به بررسي نقش زبان و رابطة آن با مغز پرداخته است، گالاگوردا 
گالاگوردا بر اين باور است كه زبان هاي مختلفي در مغز وجود دارد كه . و همكاران اوهستند

اينها زبان هاي انديشيدن و تفكرّ هستند، ولي سطوح . در طول رشد مغز با آنها درگير است
بنابراين مفهومي . رند واگر خوب شناخته نشوند موجب سوءتفاهم هايي مي شوندمتفاوتي دا

كه ما از تفكرّ و ارتباط داريم به تعريفي كه از آنها مي كنيم و به مباني كه به آنها عقيده داريم 
  .گرددباز مي

گالاگوردا مي گويد هر نسلي بر اين باور است كه در بدترين شرايط خشونت قرار دارد؛ 
به نظر او هنوز تعريف .  ارتباط را مشكل اساسي مي داند كه منجر به اين خشونت مي شودوي

دقيقي از ارتباط، تفكرّ و يادگيري وجود ندارد و به همين دليل دچار مشكلات اجتماعي 
  .شويم مي
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در زبان شناسي نيز دو مكتب وجود دارد كه در برخي جهات در مقابل هم قرار 
  .گيرند مي

ز اين زبان شناسان كه مي توان چامسكي را به عنوان رهبر آن معرفي كرد، يك گروه ا
چامسكي مطرح مي كند انسان با داشتن و دانستن نحو از . انسان را جانوري نحوي مي داند

پذيرش اين ديدگاه . ديگر موجودات متمايز شده است و اين ويژگي اشتراك بخش انسان است
ظر شناختي جدا دانستن زبان ازساير توانمندي هاي شناختي تبعات چندي به همراه دارد؛ از ن

به . موجب مي شود كه آن را از توانمندي هاي چون حافظه، معنا، توجه و ادراك مستقل بدانيم
ها از بافت آزاد هستند و بنابراين لحاظ بعد زباني اگر جوهر زبان نحو باشد، گويي كه جمله

در حالي كه بخش مهمي از زبان بافت . از زبان نيستندموقعيت و ساختارهاي استعاري بخشي 
از . در نتيجه نظرية چامسكي از بعد زبان شناسي داراي مسأله است. وابسته و استعاري است

بعد زيست شناسي نيز، فطري دانستن زبان موجب مي شود بپذيريم كه زبان از ساير قسمت 
را مستقل مي پندارد، استقلالي كه منجر اين ديدگاه همچنين زبان و ذهن . هاي مغز جدا است

علاوه بر تمامي اين ايرادها، مباني حركتي، هيجاني و . گرددبه پذيرش زبان و ذهني ماشيني مي
عاطفي آن نيز ناديده گرفته شده است، در عين حالي كه نقش زبان در تجديد سازمان مغز مورد 

  .بررسي قرار نگرفته است
اين گروه معتقدند ما جهان را از طريق . اه شناختي دارندگروهي از زبان شناسان ديدگ

. ها نام مي دهيمتجربه مي شناسيم و آن را مقوله بندي مي كنيم و از طريق كلمه به آن مقوله
بندي گيرد و سپس مرحله مقولهاين شناخت ابتدا از طريق سيستم حسي و حركتي صورت مي

  . مي شوداست؛ در اينجا سيستم علامت دهي دوم مطرح
بندي جهان با زبان شيوة عمدتاً استعاري است نه نحوي؛ با پذيرش اين شيوة مقوله

ليكاف انسان . ويژگي ها در مورد زبان به ديدگاه زبان شناسان شناختي چون ليكاف مي رسيم
: را جانوري فلسفي تعريف مي كند و نقشي كه از زبان براي جانور فلسفي مي دهد اين است

زبان مستقل از . ما زبان را براي انديشيدن و انتقال معنا مي خواهيم.  از معني نيستزبان مستقل
در واقع او نقش زبان را براي . حركتي نيست–ارزش هاي فرهنگي و توانمندي هاي حسي 

جانور فلسفي كمك به حلّ مسأله، ارتباط منطقي، پژوهش و ارزيابي، انتقاد و سؤال، توانايي 
هاي مغز نيز قابل دستيابي اين توانايي ها به كمك ساير زبان. ي مي داندشناخت و خود شناس

بنابراين اگر يادگيري . هستند، ولي در اينجا به شكل پيچيده تر و گسترده تري حاصل مي آيند
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هاي مهمي كه در فرايند خلاقيت انسان نيز مطرح است در نظر بگيريم زبان را بر اساس مؤلفه
اي بيولوژيك بدانيم و به اين باور برسيم كه در فرايند ها و معاني آن را پديدهبايد زبان و كلمه

  .هاي پيچيده و خلاقي دست يافتتوان به تواناييشناخت با يادگيري زبان مي
در عصب شناسي سنتّي نيز چنين مشكلاتي چون تك جايگاهي ديدن زبان و حسي 

 تنها مسأله آسيب شناسي كه مطرح مي شود در اين الگوها. حركتي ديدن آن وجود داشته است
گر الگوهاي سنّتي عصب شناسي نه به لحاظ آناتوميك، توجيه. قطع اين رابطة خطي است

  .ها و تغييرات زبان هستند نه اين كه با اصول زبان شناسي سازگاري دارندويژگي
ي زبان و با توجه به قايل شدن زمينة زيستي برا(در مطالعات جديد علوم عصب پايه 

به جاي اين كه تنها سؤال شود كه زبان در چه مكاني و ) قرار دادن زبان در يك نظام شناختي
  كجا؟ چه وقت؟ چگونه؟ و چرا؟: كجا پردازش مي شود، چهار سؤال مطرح است

مهم اين است كه بر اساس چه اصل بيولوژيكي ما چنين ادعايي مي كنيم و به آن پاسخ 
هاي عصبي درگير چنين فرايندهاي پردازشي ن است كه چه شبكهسؤال ديگر اي. مي دهيم

خاص زبان هستند، چه اكنون مشخصّ شده كه در سطح كلمه نيز شبكه هاي عصبي مختلفي 
  .وجود دارد

دهي دوبارة مغز براي بر اساس چند اصل كه در ادامه مي آيد، ادلمن در بحث سازمان
  :يادگيري زبان سه اصل را مطرح مي كند

همان شبكه هايي كه در جريان يادگيري شكل مي گيرند، در باز آموزي نيز :  انتخاب تكويني.1
  .دخالت دارند

  .اگر تجربه كنيم يادگيري روي مي دهد: انتخاب مبتني بر تجربه. 2
 .نگاشت هاي عصبي بازگشتي، حاصل ارتباط هاي عصبي رشدي و تجربه است. 3

بر . گيري زبان در سطوح مختلف مي شودمجموعة اين سه شبكه است كه سبب شكل 
اي دو سويه است اساس ديدگاه عصب شناسي شناختي رابطة ميان رشد، ساختار و رفتار رابطه

 .كه در طول رشد شكل مي گيرد


